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نکته

 مراقبت از کودکان کار
 در مقابل اعمال خشونت 

کار کــردن کودکان به خــودی خود امــری مذموم و 
چالشی در حال پیگیری است. در این میان خشونت 
علیــه کودکانی مشــغول بــه کار یکــی از معضلات 
درون‌موضوعی محسوب می‌شود که شرایط زندگی 
ایــن دســته از کــودکان را وخیم‌تر می‌کنــد. برای 
شناسایی و حل معضل خشــونت علیه کودکان کار 
باید راهکارهایی را در پیش گرفت. به نظر می‌رسد در 
این زمینه پژوهش و اقدامات کافی انجام نشده و این 
عرصه همچنان عامل آســیب‌پذیری گورهی از افراد 
جامعه اســت. در این زمینه دولت‌ها باید از ظرفیت 
اعمال نفوذ خود استفاده کنند و چتر حمایتی خویش 

را بر سر این گروه آسیب‌دیده اجتماعی بگسترانند. 
خشــونت علیــه کــودکان کار مســئله‌ای جــدی و 
جهانی اســت. این کودکان به‌واسطه قرار گرفتن در 
محیط‌های ناامن همچون کارگاه‌های غیراستاندارد 
و زیرزمینی و خیابان‌ها از امنیــت بی‌بهره‌اند و مورد 
خشــونت‌های فــراوان واقــع می‌شــوند. براســاس 
تحقیقاتــی که تاکنــون انجام شــده و اطلاعاتی که 
از کــودکان مــورد نظر به دســت آمده، آن‌هــا بر این 
نوع اعمال خشــونت‌ها مهــر تأیید می‌زننــد. انواع 
خشونت‌های که بر کودکان کار اعمال می‌شود شامل 
خشونت فیزیکی، جنسی، عاطفی و روانی است که 
تأثیرات منفی مادام‌العمر بر ســامت جسم و روان و 
رفاه کودکان می‌گذارد. بســیاری از قربانیان علاوه 
بر ساعت‌ها کار کردن، مورد تنبیه فیزیکی و تعارض 
جنســی و تهدید و آزار روانی نیز واقع می‌شــوند. در 
موارد زیــادی صاحبــکاران آن‌هــا را وادار به اعمال 
غیرانســانی همچــون می‌کننــد. بدیهی اســت که 
آسیب‌های دوران کودکی اثرات مخربی در بزرگسالی 
فرد خواهد داشت و زنگ هشداری برای رشد بزهکاری 
در جامعه به شمار می‌رود. پیامدهای عاطفی شامل 
افسردگی، اضطراب و بی‌خوابی، عزت نفس پایین و 
انزوای اجتماعی است. این کودکان در سنین بالاتر 
نسبت به افراد دیگر بیشتر از سلامت روانی ضعیف، 

رفتارهای پرخطر و جنایت رنج می‌برند.
از این منظر مقابله با خشــونت علیه کــودکان کار 
باید در اولویــت برنامه‌های سیاســت‌گذاران قرار 
گیرد. سازمان بین‌المللی کار )ILO( خشونت را به 
عنوان یک خطر خاص برای کودکان کار شناسایی 
می‌کند. در ارتباط با حل بحران این قسم خشونت 
رویکردهــای مختلفــی وجــود دارد. در وهلــه اول 
آموزش به والدیــن از مجراهایی چون صداوســیما 
و اجتماعــات محلی می‌تواند کمک‌کننده باشــد. 
آگاهی نسبت به حقوق کودکان برای خانواده‌های 
کم‌سواد و آموختن شــیوه‌های درست فرزندپروری 
ابزاری مفید در این زمینه است و می‌تواند دیدگاه‌ها 
را درباره اعمال خشــونت بر کــودکان اصلاح کند. 
قــدم دوم وجــود قوانیــن و مقــررات لازم و کافــی 
برای جلوگیری از وقوع خشــونت در مورد کودکان 
اســت. در این زمینه نهادهای کلان کشــوری باید 
تصمیم‌گیری کنند. آن‌ها با تصویــب قوانین مورد 
نظــر و ضمانــت اجــرای آن می‌تواننــد از کودکان 
قربانی خشــونت حمایــت به عمل آورند. ســومین 
مرحله تأسیس شــبکه‌های حمایتی برای کودکان 
و خانواده‌های آن‌هاســت. دسترســی به خدمات 
بهداشــتی، آموزشــی و روانی جزو مواردی اســت 
کــه در مقابل خشــونت مصونیت ایجــاد می‌کند. 
همچنین وجود مراکــزی برای ترمیم آســیب‌های 
ناشــی از خشــونت برای مراجعه کــودکان قربانی 
الزامی است. کودکان خشــونت‌دیده حق دارند از 
کمک مشاوران برخوردار شوند و بتوانند بر تأثیرات 
منفی ســتمی که بر آن‌ها رفته غلبه کنند. معاونت 
اجتماعی نیروی انتظامی، ســازمان بهزیســتی و 
تشکل های غیردولتی در این حوزه فعالیت می‌کنند 
و امکان تحت حمایــت قرار دادن ایــن کودکان را 
برای بهبــودی دارند. البته اقداماتــی که به‌منظور 
مراقبت از کــودکان کار انجام می‌گیــرد همچنان 
کافی نیســت. هم‌اکنون قانون حمایت از کودکان 
و نوجوانان که درســال 83 به تصویب رســیده و در 
8 تا 9 بند تنظیم شده در کشور وجود دارد، اما این 
قانون هم نقایص زیادی دارد که باید برطرف شود تا 
بازویی برای حمایت از کودکان کار شود. از طرفی 
ســندی به ‌عنوان ســند مقاوله‌نامه 182 ســازمان 
بین‌المللــی کار در مورد مبارزه با بدترین اشــکال 
کار کودکان در دنیا وجود دارد. ایران هم عضویت 
این مقاوله‌نامه را دارد و تعهداتش را پذیرفته است.

کاهــش خشــونت علیــه کــودکان کار، تلاش‌های 
مشترک دولت‌ها، ســازمان‌های غیردولتی و جامعه 
مدنی را می‌طلبــد. فرهنگ‌ســازی در جامعه نیز از 
اقدامات مهم اســت که بســتر امنی را برای زندگی 
کودکان کار فراهم می‌کنــد و ضامن ایجاد تغییرات 

مثبت و پایدار خواهد بود. 

اعلامیه جهانی حقوق بشــر در بند )2( مــاده »25« خود 
به صراحت بیــان می‌کند که کودکان تحت هر شــرایطی 
حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار 
باشــند. ضرورت توجــه به وضعیــت و حقوق کــودکان از 
آسیب‌پذیر بودن و بی‌پناه بودن این قشر نشأت می‌گیرد. 
کودکان از آنجــا که نیــاز به مراقبــت دارند و در شــرایط 
سوءاستفاده، یارای محافظت از خویش را ندارند، همواره 
به ‌عنوان گروهی نیازمند کمک در نظر گرفته می‌شوند. در 
این میان شــرایط زندگی برای کودکانی که به کار گمارده 
می‌شوند متفاوت و آسیب‌زننده است. انقلاب صنعتی این 
قشر را در جایگاه نیروهای کار ارزان به کارخانه‌ها کشاند 
و باعث شد تغییری بنیادین در زندگی آن‌ها شکل بگیرد. 
صاحبان کارخانه‌ها کودکان را به عنوان منبع جدید نیروی 
کار برای کار با ماشین‌های‌شان در نظر گرفتند. کار با آن 
ماشین‌آلات نیازی به قدرت بزرگسالان نداشت و کودکان با 
دستمزد بسیار کمتری قادر به انجام آن بودند. نقطه تفاوت 
میان کار کودکان در دوران کشاورزی و برای خانواده با کار 
در کارخانه گرفتن دستمزد محسوب می‌شد. مشارکت در 
خانواده یک وظیفه همگانی و بــدون حقوق بود و در واقع 
مسئله استثمار نیروی کار در میان نبود. اما زمانی که پای 
دستمزد به میان آمد، بهره‌کشی نیز رخ نمود. کارخانه‌داران 
کودکان و زنــان را با حقــوق کمتر اســتخدام می‌کردند؛ 
چراکه آن‌ها نــان‌آور خانواده نبودند و بیشــتر کمک‌خرج 

تلقی می‌شدند.
اسکلت تبعیض بین کودکان از همان زمان شکل گرفت و 
معضلی به نام کار کودک را به وجود آورد. به‌طوری که بین 
سال‌های 1780 تا 1840، افزایش شدیدی در استثمار 
کودکان مشــاهده شــد. در طول انقــاب صنعتی، بیش 
از 60 درصد کارگران کارخانه‌های نســاجی انگلســتان و 
اسکاتلند را کودکان تشکیل می‌دادند. اواسط قرن نوزدهم 
کار کودکان تبدیل به یک معضل بزرگ اجتماعی شد. در 
این زمان قوانین زیادی جهت ریشــه‌کن ساختن کودکان 
کار در کشــورهای مختلف بــه تصویب رســید، اما اجرای 
این قوانین چندان موفق نبود. به هر روی از همین دوران 
کم‌کم صــدای اعتراضات درباره کار کــودکان و ناعادلانه 
بودن آن شنیده و قوانینی در این مورد تصویب شد. تعیین 
سن برای کار افراد در جامعه از نخســتین مواردی بود که 

به واسطه آن تلاش شــد کار کودکان ممنوع شود. مثلًا در 
سال سال 1876 حزب کارگران در آمریکا پیشنهاد داد که 
کودکان زیر 14 ســال مجاز به کار در کارخانه‌ها نیستند. 
همچنین کم شدن ســاعت کاری کودکان از مواردی بود 
که بر سر آن مناقشات زیادی وجود داشت. اجرایی شدن 
قوانین مختلفی که برای کار کودکان در نظر گرفته می‌شد، 
امری صعب و سخت بود؛ چراکه استثمارگران و صاحبان 
کارخانه‌ها از کودکان به‌طور غیررسمی استفاده می‌کردند 

و اجازه نمی‌دادند بازرسان آن‌ها را ببینند. 
یکی از اتفاقات مرسوم در این زمینه مخفی کردن کودکان 
هنگام ورود بازرســان به محیط کار بود. صاحبان کار به 
بهانه‌های مختلف حضور کودکان را تکذیب می‌کردند و 
برای حفظ این نیروهــای ارزان و قابل‌کنترل همه تلاش 
خود را به کار می‌بســتند. انگلیس اولین کشوری بود که 
قوانینی درباره کار کــودکان وضع کرد. بین ســال‌های 
۱۸۰۲ تا ۱۸۷۸ مجموعه قوانینی وضع شد که به تدریج 
باعث کوتاه‌تر شدن ساعات کاری و بهبود وضعیت شغلی 
شد و حداقل ســن برای کار کودکان را افزایش داد. بعد 
از آن، ســایر کشــورهای اروپایی نیز قوانین مشــابهی را 
وضع کردند. اما همــه این‌ها باعث نشــد کار کودکان از 
بین برود و تا امروز نیز سراسر جهان جولانگاه این پدیده 

ویران‌گر است. 

ریشه‌های مبارزه با یک معضل 
خمیرمایــه اعتراض به کار کــودکان را می‌توان تبعیض 
و محرومیت دانســت. کــودکان به خاطــر کار کردن از 
تحصیــل بازمی‌ماننــد. همچنین امکان بهــره بردن از 
دوران رشدونمو کودکی را از دســت می‌دهند. دورانی 
که به شــکوفایی انســان می‌انجامد و او را بــرای ادامه 
زندگــی در اجتمــاع آماده می‌کنــد. از طرفی مســائل 
زیادی همچــون بیمــاری و بزهــکاری دامــن آن‌ها را 
می‌گیــرد. جمیع این مســائل کنشــگران اجتماعی را 
برآن داشــت تا به‌عنوان وکیل مدافع کودکان از حقوق 
این قشــر دفاع و از اســتثمار آن‌هــا جلوگیــری کنند. 
کودکان کشاورز و دامپرور تحت حمایت خانواده بودند 
که مراقب بــود بچه‌ها به اندازه ســن و نیروی بدنی کار 
کنند؛ اما کار در کارخانه‌ها بسیار طاقت‌فرسا بود. یک 
کودک کارگر ۶ روز هفته، ۱۲ تا ۱۸ ساعت در روز برای 
فقط یک دلار کار می‌کرد. بسیاری از کودکان قبل از ۷ 
سالگی وظیفه کار با ماشین‌آلات، تراش فلزات یا حمل 
بارهای سنگین را داشتند. محیط کارخانه‌ها هم اغلب 
تاریک، نمــور و کثیف بود. بعضــی از آن‌ها در زیرزمین 
و در معادن زغال ســنگ به کار گرفته می‌شــدند. این 
کودکان هیچ فرصتی برای بازی کردن یا مدرســه رفتن 
نداشــتند، حتی وقت کمی برای اســتراحت داشــتند 

و بیشترشــان بیمار می‌شــدند. ســال ۱۸۱۰ حدود 2 
میلیون کودک در سن مدرسه، بین ۵۰ تا۷۰ ساعت را 
در هفته کار می‌کردند. حامیان حقوق کودکان بر این 
باورند که کودک به دلیل عدم تکامل جســمی و روحی 
نباید به کارهایی که مناســبتی با ســن او نــدارد وادار 
شــود. توانایی جســمی و روحی کودک هنوز به حدی 
نیســت که بتواند بدون آســیب دیدن از چنین شرایط 

سختی عبور کند. 

آموزش‌های ابتدایی 
فراگیری علوم مختلف همواره برای انسان امری معنادار 
بوده و او را به سمت کشــف رمزورازهای جهان کشانده 
اســت. حتی در جوامع غیرپیشــرفته، کــودکان تحت 
آموزش‌هــای ابتدایــی قــرار می‌گرفتند تا ادب و رســم 
زندگی را بیاموزند. بعدها اما فراگیری علم در این زمینه 
پررنگ‌ و مدون شد و آموزش به عنوان یک ضرورت برای 
کودکان به حساب آمد. کودکانی که مجبور به درآمدزایی 
بودند، امکان تحصیل و یادگیری را از دست می‌دادند؛ 
چراکه آن‌ها باید بیشــتر ســاعت‌های زندگی خود را به 
فعالیت شغلی اختصاص می‌دادند و دیگر فرصتی برای 
درس خواندن نداشــتند. این نقطه تبعیض مورد توجه 
گروه‌های فعــال اجتماعی قرار گرفــت و از همان زمان 
انقلاب صنعتــی مبارزه بــرای کار کودکان را رســمیت 
بخشــید. حق تحصیل به‌عنــوان یکــی از بدیهی‌ترین 
حقوق کودکان باید همه‌چیــز ازجمله کارکردن آن‌ها را 
تحت‌الشــعاع قرار دهد، اما در عمل این‌گونه نیســت. 
در بســیاری موارد کودکان از این فرصــت طلایی برای 
آموزش جــا می‌مانند و بهترین ســال‌های عمــر خود را 
در کارگاه‌هــا و کنــار خیابان‌ها ســپری می‌کنند. عدم 
آمــوزش، پیش‌زمینه معضــات بســیاری در آینده این 
گروه خواهد بــود. بدون تحصیل کــودکان مهارت‌های 
لازم برای یــک شــهروند عــادی شــدن را نمی‌آموزند، 
تخصصی را فرانمی‌گیرند و همواره در مشــاغل کاذب و 
حاشیه‌ای باقی می‌مانند. تحت چنین بستری در اغلب 
موارد کارهای خلاف قانــون و بزهکاری در زندگی آن‌ها 
پدیدار شده و سختی‌های بسیاری را به همراه می‌آورد. 
از این‌رو کار کودکان به معنای خط بطلان کشــیدن بر 
یک شهروندی معمولی اســت. برای از بین بردن چنین 
معضلی ضرورت مبارزه با کار کودکان و برگرداندن آن‌ها 

پشت نیمکت‌های مدرسه وجود دارد. 

انجمن‌های گوناگونی بــرای حمایت از کودکان در کشــورهای جهان شــکل 
می‌گیرد. کودکان، قربانیان کوچک فقر و نبود سیاست‌های کارساز در جامعه 
هستند. عواملی چون فقر، بیکاری، اعتیاد، رشد مهاجرت، ضعف سیستم رفاه 
اجتماعی، فقدان مهارت‌های زندگی در کلانشــهر جزو عوامل ســاختاری در 
تشــدید معضل کار کودکان محسوب میشــود. عمده کودکان کار و خیابان در 
حاشیه شــهرهای بزرگ زندگی می‌کنند که تغییر در خاستگاه‌های اجتماعی 
آن‌ها در بیشــتر اوقات ناممکن به نظر می‌رســد. نهاد‌هــای غیردولتی با ایجاد 
برنامه‌ها و پروژه‌های مختلف، آموزش‌ و آگاهی‌بخشی درخصوص ضررهای کار 
کودکان، ترویج حقوق و ایجاد فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی برای کودکان 
کارگر فعالیت می‌کنند. فعالان اجتماعی در کشــورهای مختلف سعی دارند با 
توجه به فرهنگ عمومی و سیاســت‌های حاکم در جامعه خــود مفرهایی برای 

کودکان تحت ظلم بیابند و شرایط زندگی بهتری برای آن‌ها رقم بزنند. 
به طور مثال یکی از کارهایی که ســمن‌ها برای کــودکان کار انجام می‌دهند، 
آموزش اســت. افراد تحصیلکرده به عنوان داوطلب بخشی از وقت خود را برای 
آمــوزش کودکانی که فرصــت تحصیل نداشــته و بیســواد مانده‌اند اختصاص 
می‌دهند. همین امر کمک بزرگی به وضعیت کودکان کار می‌کند. انجمن‌های 
غیردولتی برای انجام چنین امــوری امکانات خاصی را طلب نمی‌کنند. گاهی 
دیده می‌شود که آن‌ها در پارک‌ها و خیابان‌های شهر به آموزش و تربیت کودکان 
کار مشغول‌اند. به حاشیه شهرها می‌روند و از محل جمع‌آوری کمک‌های مردمی 
حداق رفاهیات را برای کــودکان کار و خانواده‌های فقیر آن‌ها فراهم می‌کنند. 
البته تأمین شــرایط مطلوب برای این کار همت دولت‌ها را می‌خواهد تا بتوان 
از چنین پتانســیلی بهترین نتیجه را گرفت. آن‌ها همچنیــن از طریق برگزاری 
کارگاه‌ها، سمینارها و برنامه‌های آموزشی، به آگاه‌ســازی درباره ضررهای کار 
کودکان و حقوق کودکان در جامعه می‌پردازند. بسیاری از مردم جامعه نسبت 
به پدیده کودکان کار و معضلات مرتبط با آن اطلاعــات کافی ندارند و ضرورت 
حمایت از این قشر را درک نکرده‌اند. در اینجا نیز تشکل‌های غیردولتی به میدان 
می‌آیند و فرهنگ حمایت از کودکان را در جامعه مطرح می‌کنند. سعی آن‌ها بر 
این است که فرهنگ اجتماعی غالب را در جهت حمایت از کودکان و مخالفت 

با کارشان تغییر دهند. 
همچنین ســمن‌ها تلاش می‌کنند تا راهکاری برای مبارزه بــا فقر که کودکان 
را مجبور به کارهای ســخت کرده پیدا کنند. ریشه‌شناسی فقر و علل وجود آن 

از طریق پژوهاش‌های جامعه‌شناســان، کار تخصصی دولت‌ها و فعالیت‌های 
جامعه مدنی میســر می‌شــود، اما زمینه‌های زدودن فقر و سازوکارهای قانونی 
و اجتماعی تنها با دخالت مســتقیم دولت و قوه قضاییه ممکن است. به همین 
خاطر باید گفت متأســفانه همچنان موفقیت در این زمینه نامحسوس و ناچیز 
است. دولت‌ها باید با سیستم اقتصادی درست فقر را در کشور ریشه‌کن کنند. 
بهبود وضــع اقتصادی یک امــر کلان اســت و در این مورد از دســت نیروهای 
داوطلب کار زیادی برنمی‌آید. با این وجود انجمن‌ها تلاش‌های خود را متوقف 
نمی‌کنند. تشویق خانواده‌های فقیر به کارآفرینی یکی از راه‌حل‌هایی است که 
فعالان اجتماعی معتقدند می‌تواند فقر خانواده‌ها را کاهش دهد و کودکان را از 
گوشه خیابان‌ها و کارگاه‌ها به خانه و مدرسه بیاورد. اگر کودکی مجبور نباشد کار 
کند، کودکی خود را بازمی‌یابد و می‌تواند همچون کودکان دیگر بدون دغدغه 

نان به کام‌جویی از دوران کودکی خود بپردازد.
سازمان‌های مردم‌نهاد فعالیت‌های حقوقی و سیاسی در جهت تصویب و اجرای 
قوانین حمایتی از کودکان کار را نیز در پیش می‌گیرند. در موارد بسیاری شاهد 
این هستیم که به همت داوطلبان اجتماعی، ضرورت وجود یک قانون در جامعه 
شناخته و به مجرای سیاست‌گذاری وارد می‌شود و دولتمردان را برآن می‌دارد تا 

ماده قانونی مرتبط با آن را تصویب و اجرایی کنند. 
یکی دیگر از وظایف تشــکل‌های غیررسمی رســوخ به حوزه فرهنگ و از میان 

برداشتن تصورات نادرست نسبت به کودکان کار است. باور اینکه کودکان برای 
کاری که انجام می‌دهند، حق انتخابی ندارنــد و از طریق باندهای مافیایی به 
کار گرفته می‌شــوند، می‌تواند ذهنیت مردم را درباره آن‌ها بهبود دهد. به‌طور 
کلی یک کودک تنها قربانی شرایط بدی اســت که در آن گرفتار شده و به علت 
عدم قدرت تصمیم‌گیری و ناتوانی بدنی امکان مخالفت و رهایی از وضع موجود 

را ندارد. 
سمن‌ها سعی می‌کنند در زمینه توانمندســازی کودکان کار نقش ایفا کنند و 

برنامه‌هایی را به اجرا درآورند. 
این اتفاق به‌ضورت فرایندی انجام می‌شــود. به‌طوری که شاخه‌هایی همچون 
توانایی تأثیر بر زندگی فرد، واقف شدن نسبت به ارزش خود به عنوان یک انسان، 
آموختن تصمیم‌گیری، شناســاندن مشــارکت و آینده‌نگری را در بر می‌گیرد. 
کمک گرفتن از مددکاران اجتماعی و یافتن راه‌های قابل انجام در مورد کودکان 
کار یکی از دغدغه‌های اصلی تشکل‌های غیررسمی محسوب می‌شود. نتایج 
تحقیقات جاکی از این اســت که کمک‌های ســازمان‌های غیردولتی در بهبود 

وضعیت کودکان کار تا حد قابل‌قبولی مؤثر بوده است. 
البته در مواردی دیده می‌شود که این ســازمان‌ها به علت محدودیت‌ها و موانع 
قانونی، با دلسردی از ادامه فعالیت منصرف می‌شوند. در چنین مواقعی تعامل 
با سازمان‌های بین‌المللی، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، معلمان و اهالی 
رسانه می‌تواند راه‌گشا باشد و باعث احیای آن‌ها شــود. این امر اهمیت دارد و 

باید خود تشکل‌ها مراقب باشند تا در دام ناامیدی نیفتند. 
در مجموع ســازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد صدای کودکان کار هســتند و 
به عنوان یک تریبون بــرای آن‌ها عمل می‌کنند. بیان مشــکلات مربوط به کار 
غیرقانونی کودکان، آگاه کردن مردم درباره لزوم حمایت درســت از این قشــر، 
زدودن باورهای غلط در مورد کــودکان کار، دادن راهکارهای اصولی در مقابل 
حمایت‌های خیابانی و صرفاً دلســوزانه، کمک به پیگیری آموزش، بهداشــت، 
تغذیه و امــور فرهنگی و خانوادگی کــودکان محروم و شــاغل و نیز تلاش برای 
قانونمند کردن مفادی جهت حمایت از قشر کم‌سن و سال فعال در جامعه تمام 
باری است که ان.جی.او ها بر دوش دارند و کمر همت بسته‌اند تا بتوانند قدمی 
در زمینه از بین بردن کار کــودکان بردارند. بدون تردید فعالیــت در این زمینه 
باید تا جایی ادامه پیدا کند که کودکان کار هم روزی طعم شهروندی و زندگی 

مطلوب را بچشند. 

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با کار کودک
یکی از پایگاه‌هایی که در زمینه کار کودکان شکل گرفته و به احقاق حقوق آن‌ها کمک می‌کند، 
سازمان‌های مردم‌نهاد )سمن( غیردولتی است. این داوطلبان اجتماعی تلاش می‌کنند برای 
ایجاد وضعیت بهتر گروه‌های مختلــف اجتماعی به دولت‌ها یاری برســانند و نقش خود را در 

این عرصه ایفا کنند. مبارزه با معضلات اجتماعی امری مداوم و ســخت محسوب می‌شود که برای آن باید 
تمامی گروه‌های خرد و کلان اجتماعی وارد میدان شــوند و اصلاح و بهبود وضعیــت ناگوار کودکان کار را 

محقق کنند. 

به بهانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان

دستان کوچک کارهای بزرگ می کنند
پدیده کار کودکان از دیرباز در جوامع بشری معمول بوده و این گروه را به فعالیت‌های مختلف و دربسیاری موارد نامناسب 
واداشته است. استفاده از نیروی کار کودکان قبل از صنعتی شدن در دوران کشاورزی و دامداری مسئله‌ای مرسوم تلقی 
می‌شد و آن‌ها نیز به‌عنوان عضوی از خانواده یکی از بازوهای مشارکت در امر تأمین معاش به حساب می‌آمدند. اما آنچه 

کار کودکان را به یک معضل اجتماعی تبدیل کرد و افکار عمومی را نسبت به آن حساس کرد، تغییر مفهوم تولید، پس از انقلاب صنعتی 
بود. از آن زمان تاکنون تلاش‌های زیادی برای احقاق حقوق کودکان صورت می‌گیرد و گروه‌های سیاسی و اجتماعی مختلف درباره این 

موضوع فعالیت می‌کنند.  آتیه نو به بهانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان، مسائل مربوط به این حوزه را بررسی کرده است. 

گزارش

سمیرا مرادی
روزنامه نگار
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